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تهیه کننده فیلم »ســه کام حبس« با ابراز 
نگرانی از جای خالی تفکر در ســینما، از توجه 
بی حســاب و کتاب به فیلم های کمدی و رصد 
نشدن برخی اتفاق ها، به گونه ای که انگار بعضی 
فیلم ها با چوب جادویی اکران می شوند، انتقاد 

کرد.
فیلم »سه کام حبس« به کارگردانی سامان 
ســالور اگرچه محصول سال ۱۳۹۸ است و در 
سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر رونمایی 
شده بود اما سرانجام از اردیبهشت امسال روی 
پرده ســینماها رفته و در این مدت توانسته با 
حدود ۳۵۰ هزار نفر تماشاگر به فروش بیش از 

۱۶ میلیارد تومان برسد.
اران این فیلم با بازی پریناز ایزدیار و محسن 
تنابنــده که درباره یکــی از معضل های بزرگ 
اجتماعی یعنی مواد مخدر است، با اکران تعداد 
قابل توجهی فیلم کمدی همزمان شده و همین 
سبب شده سازندگان این فیلم همانند برخی 
دیگــر از فیلم های غیرکمــدی در حال اکران 
نســبت به زمان و تعداد ســانس هایی که در 

سینماها در اختیار دارند گله مند باشند.
در این زمینه ساسان سالور که تهیه کنندگی 
فیلم برادرش را برعهده داشته، در گفت وگویی 
با ایســنا با تاکید بر اینکه اساســا هر فیلمی 
ســاخته می شــود تا اکران خوبی داشته باشد 
و مخاطبان آن را تماشــا کنند، بیان کرد: این 
روزها نســبت به اکران فیلم کمدی بحث های 
زیادی مطرح اســت و مــن درک می کنم که 
ســینماداران حق دارند پــس از رکود دوران 
کرونا و اتفاق های اجتماعی که چراغ سینما را 
خاموش کرد، از فروش چند فیلم طنز رضایت 

داشته باشند چون این فیلم ها چرخه اقتصادی 
سینما را به گردش درمی آورند؛ بنابراین از این 
منظر هیچ مخالفتی با فیلم های کمدی ندارم 
چه بسا که به سینما کمک هم می کنند منتها 
براساس رصدی که در این مدت داشتم، به نظر 
می رسد تغییراتی در سیاست گذاری های اکران 
بخصوص برای فیلم های اجتماعی باید صورت 

گیرد.
او گفت: اینکه در یک روز پنجشنبه حدود 
دوهزار سئانس به سه فیلم طنز اختصاص پیدا 
می کند و ۱۱۰۰ سئانس را به ۸ فیلم اجتماعی 
روی پرده می دهند ســبب می شــود احساس 
خطر کنیم و باید ببینیم چه اتفاقی در حال رخ 
دادن است. با وجود حقی که برای سینماداران 
قائل هستم اما نباید با این نگرش همه چیز را 
به سمت وسوی فیلم های کمدی ببریم. ما نباید 
این باور را داشته باشیم که به دلیل برابر نبودن 
فروش فیلم هــای اجتماعی به اندازه فیلم های 
کمدی، آن ها را به سمت حذف شدن ببریم چرا 
که فیلم های اجتماعی معمولاً به آرامی مخاطب 
خود را پیدا می کنند و باید فضایی داشته باشند 

تا شرایط برای دیده شدن آن ها مهیا شود.
او با اشــاره به آیین نامه های شورای صنفی 
نمایش و تعیین ســرگروه و سقف هفت هفته 
بــرای اکران  ادامه داد: در آیین نامه شــورا این 
نکتــه در نظر گرفته نمی شــود کــه روزهای 
خــوب و طلایی بــرای اکران، فقط ســه روز 
فروش بلیت نیم بها )سه شــنبه( و دو روز آخر 
هفته یعنی پنجشــنبه و جمعه هستند و این، 
واقعیت سینمای ماست که با تعیین هفت هفته 
تطابق ندارد؛ چون مثلا برای فیلم »ســه کام 

حبس« تعطیلی های رسمی عزاداری با بعضی 
از ایــن روزهای طلایی اکران همزمان شــد و 
هیچ جایگزینی برای آن ها نداشتیم. به جز این 
مورد، مدام بحث پایان هفت هفته و ســرگروه 
مطرح می شود. واقعا چرا وقتی فیلمی بیش از 
۵۰ درصد ظرفیت خود را پر می کند نباید در 
ســئانس های خوب اکران شود؟ ما اگر حرفی 
بزنیم می گویند فقــط به نفع خودش صحبت 
می کند؛ البته که من نفع فیلم خود را در نظر 
دارم ولی باقی فیلم های غیرکمدی هم وضعیتی 
مشابه دارند. سوال اینجاست که در نهایت کجا 
باید ســلایق مختلف مردم را در نظر بگیریم؟ 
الان فیلم های ســینمای کودک کجا هستند؟ 

فیلم هایی از ژانر وحشت چطور؟  
سالور با تاکید بر اینکه مخاطب حرف هایش 
صاحبان هیچ فیلم خاصی نیستند، گفت:  من 
دلم نه فقط بــرای فیلم خودم بلکه برای فیلم  
آقای میرکریمی و دیگر دوستان هم می سوزد 
چون انگار یک عده پشت صحنه ای نشسته اند 
و برای میزان فروش فیلم ها تصمیم می گیرند. 
مثلا اگر فــروش فیلم من به حدی رســیده 
که از نظر آن ها خوب اســت می توان اکران را 
تمام کرد. ســوال من این است که چطور این 
تصمیم گیری ها را انجام می دهند؟ اگر گنجایش 
اکران برای این تعداد فیلم نیســت، چرا فیلم 
اکران می کنند؟ چرا فیلم های بخش خصوصی 
را می ســوزانند؟  اصلا وضعیت فروش بلیت ها 
چطور رصد می شــود؟ این عجیب نیست که 
یک فیلم از هفته ســوم اکران افت فروش دارد 
ولی در هفته آخر برای اینکه بتواند روی پرده 
بماند، ناگهان بیشتر بلیت هایش فروش می رود 

ولی وقتی به همان ســالن مــی روی می بینی 
تقریبا خالی از تماشــاگر است!؟ وقتی چنین 
اتفاق هایی می افتد جنگ بین من و همکارانم 
به اینجا می رسد که من باید بگویم فیلم آن ها 
نمی فروشد و آن ها هم درباره فیلم من اظهارنظر 

کنند و به همین راحتی دعوا به پا می شود.  
این تهیه کننده ســینما در بخشــی دیگر 
از صحبت هایش اظهار کــرد:  من با فیلم طنز 
مشکلی ندارم بخصوص آنکه هر سرمایه گذاری 
به دفتر من می آید یک طرحی از فیلم کمدی 
دارد. حتی شاید خودم فیلم کمدی بسازم اما 
حرفم این است آیا باید به این شدت و حدت، 
تمام تمرکز بر سینمای کمدی باشد، طوری که 
اگر یک سئانس به سینمای اجتماعی بخواهند 
بدهند با منت باشد؟ این قابل قبول نیست که 
در پردیس های ســینمایی چندسالنه هر نیم 
ساعت فیلم کمدی روی پرده باشد و برای فیلم 
اجتماعی ســاعت ۱ تا ۵ بعدازظهر را بدهند. 
تا حرف هــم بزنی می گویند زمان هفت هفته 
اکران فیلمت تمام شــده. من کجا باید بگویم 
که این هفت هفتــه در عمل فقط معادل ۲۱ 

روز بوده؟  
او ادامه داد:  یک مســئله مهــم دیگر این 
اســت که آیا به این فکر شــده کــه اگر چند 
ماه آینده تماشــاگران فیلم های کمدی را پس 
بزنند تکلیف ســینما چه می شود؟ اصلا بخش 
تفکر سینما قرار است کجا جای بگیرد؟ چطور 
می شــود که فیلمی مثل »سه کام حبس« که 
به یکی از معضلات بزرگ اجتماعی می پردازد 
حتی به اندازه یک کاغذ آ۴ تبلیغ محیطی ندارد 

چه رسد به بیلبورد!؟
سالور در پایان با اشاره به اینکه شرایط اکران 
نامتعادل و در جاهایی ناعادلانه پیش می رود، 
از دوســتان تصمیم گیرنــده خواهش  گفت: 
می کنــم رصد کنند که در اکــران چه اتفاقی 
در حال رخ دادن اســت.  باید رصد شــود که 
آیا بعضی فیلم ها واقعا چوب جادویی دارند که 
وضعیت فروش بلیت شان در هفته  آخر ناگهان 
بالا می رود. همچنیــن نباید فراموش کرد که 
ضریب اشــغال برای تماشای فیلم ها بیشتر در 
آخر هفته و روزهای بلیت نیم بهاست پس باید 

به یک راهکار درست برسیم که اجرایی شود.

تهیه کننده »سه کام حبس« مطرح کرد

چوب جادویی بعضی فیلم ها!

تهیه کننده مســابقه »آوای جادویی« تاکید 
کرد: هرگونه حاشیه را در زمینه نداشتن مجوز 

برای این مسابقه تکذیب می کنم.
او همچنین خاطرنشــان کرد: مهم، اتفاقی 
اســت که الان رخ داده و مردم برنامه را دوست 
داشتند و همچنین کمک کردیم تا استعدادهای 

پنهان جوانان کشورمان نمایان شود.
محمد طهرانی ـ سازنده مسابقه استعدادیابی 
»آوای جادویی« ـ در گفت وگویی با ایسنا درباره 
روند کلی این مسابقه استعدادیابی موسیقی از 
زمان تولید تا گرفتن مجوز، حواشی که به همراه 
داشــت، تاثیرگذاری اش در جامعه و اهمیت به 
قشر جوان و استعدادهای پنهان کشور صحبت 

کرد و به ذکر نکاتی پرداخت.
چرا میان تولید و پخش »آوای 

جادویی« فاصله افتاد؟
تهیه کننده »آوای جادویی« ابتدا با اشــاره 
بــه اتفاقاتی کــه برای پخش مســابقه رخ داد 
و فاصلــه ای کــه میان تولید و پخــش »آوای 
جادویی« ایجاد شــد، توضیح داد: ضمن تشکر 
از دســتگاه های مربوطه و ساترا باید اشاره کنم 
»آوای جادویــی« از ســال ۱۳۹۹ مجوز تولید 
داشته و با توجه به رسالتی که داشتیم و کیفیت 
برنامه برای ما اهمیت داشت، زمان تولید برنامه 
با یک برنامه صرفا نمایشــی متفاوت شــد. در 
مسابقه ای مثل »آوای جادویی« داوران ساعت ها 
برای آموزش یک هنرجــو وقت می گذارند اما 
بیننده فقط یک اجرای پنج دقیقه ای را می بیند. 
درباره پخش محصول هم ماجرای خاصی وجود 
نداشت. این یک محصول خصوصی است و در 
زمانی که مقرر بود منتشر شود، با مجموعه های 

متعددی مذاکره شده است.
وی بیان کرد: هر مجموعه شــرایط خاص 
خود را دارد و در معامله ها بعضی وقت ها ممکن 
اســت توافق حاصل نشود. مشکلات یا اختلال 

در مسیر هر کاری وجود دارد. »آوای جادویی« 
از همــان ابتدا مجوز داشــته اســت و هرگونه 
حاشــیه ای در این زمینه را تکذیب می کنم. به  
هرحال موضوعات حاشیه ای اهمیتی ندارد. مهم 
اتفاقی است که امروز در »آوای جادویی« افتاده 
است و مردم مسابقه را دیده اند و از آن استقبال 

کرده اند.
هدفمان توجه به استعدادهای فرهنگی 

کشور بود
او ســپس دربــاره نوپا بودن حــوزه تولید 
مسابقات اســتعدادیابی موســیقی در ایران و 
چالش هایی که ممکن اســت در راه ســاخت 
این نوع برنامه ها وجود داشــته باشــد، توضیح 
داد: هیچ وقت احســاس نکردم کــه تولید این 
کار ســخت تر از تولید یک سریال یا محصول 
نمایش خانگی اســت؛ ضمــن اینکه این اتفاق 
برای اولین بار نیست که می افتد. در خود پلتفرم 
فیلم نت برنامه »بندبازی« پخش شــده است. 
قبل از آن هم برنامه »شب کوک« در صداوسیما 
پخش شــد و همین الان یک مسابقه جذاب با 
عنــوان »هماهنگ« در حال پخش اســت. در 
ســه فصل برنامه »عصر جدیــد« هم خیلی از 
شــرکت کنندگان خواننده بودند، بنابراین فکر 
نمی کنم این موضوع جدید باشــد. شــاید اگر 
کســی وارد این حوزه نشــده اســت به دلایل 

دیگری بوده است.
طهرانی تاکید کرد: هدفمان صرفا تولید یک 
برنامه نمایشــی نبوده و به رسالت فرهنگی مان 
برای پیدا کردن استعدادهای داخل کشور توجه 
کرده ایــم. تهیه کننــده »آوای جادویی« تولید 
مسابقات استعدادیابی موسیقی را مستلزم توجه 
به نیازهای جامعه دانست و بیان کرد: افرادی که 
این محصولات را تولید می کنند باید ببینند آیا 
جامعه ظرفیت پذیرش این فضای استعدادیابی 
را دارد و می خواهد این برنامه ها را ببیند یا خیر. 

»آوای جادویــی« برنامه ای بود که نشــان داد 
مردم فضای استعدادیابی خوانندگی را دوست 

دارند.
ماجرای جوایز ویژه 

برای فینالیست ها چه بود؟
وی ســپس درباره انتشــار خبری مبنی بر 
جوایز ویژه »آوای جادویی« برای فینالیست ها 
)از جمله ساخت یک قطعه با آهنگسازی علیرضا 
افکاری( و انتقادی که از برخی برنامه های قبلی 
استعدادیابی موسیقی به خاطر کم تاثیر بودن آنها 
در آینده استعدادهای موسیقی می شد، به این 
اشــاره کرد که قطعا فکر کردن او به تولید یک 
برنامه استعدادیابی موسیقی به خلأ موجود در 
این حوزه مرتبط بود. طهرانی اضافه کرد: برای 
همه محتواهایی که در این حوزه تولید شده اند 
احترام قائلم اما رســالت هــر برنامه می تواند با 
برنامه های دیگر متفاوت باشــد. زمانی هدف از 
تولید یک اثر صرفا ســرگرمی و نمایش جهت 
جلب رضایت مخاطب اســت ولی یک وقت در 
کنــار این موضوع، هدف بزرگ تری وجود دارد. 
در »آوای جادویــی« از ابتــدا این هدف وجود 
داشت که اینجا یک آکادمی تخصصی باشد که 
رقابت در آن عادلانه باشد، تیم تولید هیچ دخل 
و تصرفی در انتخاب ها نداشــته باشد و داوران 

مستقلا کار خود را پیش ببرند.
وی عنوان کرد: آقای افکاری هم خودشــان 
دوست داشــتند این جایزه را به فینالیست هر 
گروه هدیه بدهند و ما هم تدابیری اندیشــیده 
بودیم که فضایی را فراهم کنیم که هنرجویان 
صرفا با یک هدیه مالی از مسابقه بیرون نروند. 
جنبه هنری و زحمت هنرجویان برای ما ارزش 
دارد و این مسئولیت برای تیم »آوای جادویی« 
وجود داشت که در حد توان خودش به  عنوان 
یک مجموعه خصوصی از این استعدادها حمایت 
کند و خروجی اش محدود به قطعاتی نباشد که 

هنرجویان در مسابقه به اصطلاح کاور کرده اند.
شباهت »آوای جادویی« 

به نسخه خارجی
این تهیه کننده سپس در پاسخ به پرسشی 
درباره شــباهت نســخه های داخلی مسابقات 
اســتعدادیابی به نمونه های خارجی اظهار کرد: 
مســابقات ساخته  شــده در دنیا الگویی دارند 
که اگر از آنها اســتفاده نکنیم اشــتباه است. 
مثلا اینکه یــک خواننده صدای یــک فرد را 
بدون توجه به ظاهر آن فرد در حوزه موسیقی 
انتخاب کند، خیلی منطقی و الگویی درســت 
است. برای رســیدن به چنین هدفی این ایده 
را پیدا کرده اند که داوران پشت به صحنه روی 
صندلی بنشینند. بهره برداری کردن از این ماجرا 
اشتباه نیســت؛ ضمن اینکه اصول تاک شوها و 
رئالیتی شــوها کپی است. در همه دنیا آدم های 
خلاق وجود دارند و هر کشوری بنا بر فرهنگ و 
شرایط خودش آن الگوها را بومی سازی می کند. 
»آوای جادویی« هم می تواند برداشت آزادی از 

یک نسخه بین المللی باشد.
او درباره نحوه انتخاب داوران و اعلام اسامی 
برخی از چهره های مطرح دیگر موســیقی در 
دوران پیش تولید »آوای جادویی« که در نسخه 
نهایی حضور نداشتند هم گفت: این اشتباه است 
که بگوییم ما داوران را انتخاب کردیم. ما با این 
تیم داوری افتخار همکاری را داشتیم و نگاه ما 
هم این بود که ســعی کنیم از تمام طیف هایی 
دعوت کنیم کــه امکان حضور در برنامه دارند. 
با خیلی از عزیــزان گفت وگو کردیم که حتی 
اسم هایشان در خبرگزاری ها ذکر نشد اما گاهی 
اوقات آن شخصیت به  خاطر زمان بندی کاری 
یا اتفاقاتی که در زندگی اش رخ می دهد امکان 

حضور در پروژه را ندارد.
وی یادآور شد: عزیزانی که در حال حاضر در 
خدمتشان هســتیم هم نهایت همکاری از نظر 
زمان بندی با پروژه را داشــتند و هم نسبت به 
موضوع اســتعدادیابی دغدغه داشتند. از سوی 
دیگر نمی توانســتیم از اشخاصی دعوت کنیم 
که ممکن بود انتقاداتی نســبت به جایگاه آنها 
به عنوان مربی وجود داشــته باشد. افرادی که 
اکنون در جایــگاه داور-مربی حضور دارند هم 
اسطوره های خوانندگی کشورمان هستند، هم 
کارنامه های درخشانی دارند و هم دانش کافی 

را برای انتقال به نسل بعدی دارند.
از استقبال مردم خوشحال شدیم

تهیه کننده »آوای جادویی« همچنین درباره 
ویژه  برنامــه »آوای جادویی« با عنوان »صدای 
داوران« که با حضور سامان احتشامی از طریق 
پلتفرم فیلم نت منتشــر شد، بیان کرد: این کار 
از یــک طرف یک اتفاق دلی و جذاب بود برای 
اینکه شــاید با اینکار بتوانیم قدردان استقبال 
مخاطبان برنامه باشــیم. خود ما از استقبال پر 
شور مردم خوشحال شــدیم و این جذاب بود 
که خود داوران را روی اســتیج غافلگیر کردیم 
و دوست داشــتیم این اتفاق بیفتد که داوران 
به شــکل بداهه روی صحنه حضور پیدا کنند. 
اینگونه توانایی ستودنی اساتید در اجرا آن هم 
بدون آمادگی برای چندمین بار به مردم نشان 

داده شــد و این شاید مهم ترین شاخصه حضور 
ایــن داوران بود. اســتودیوی »آوای جادویی« 
استودیوی برنامه سازی اســت و نه استودیوی 
تخصصی ضبط موســیقی، پس خیلی توانایی 
می خواهد کــه بدون تمرین در آن اســتودیو 
بتوانی اجرای زنده داشــته باشی. داوران »آوای 
جادویی« این کار را انجام دادند و خدا را شــکر 

مردم هم استقبال کردند.
او به احتمال وجود غافلگیری های دیگری تا 
انتهای برنامه اشاره و اعلام کرد: قطعا تا انتهای 
برنامه ســورپرایزهای خیلــی جذابی خواهیم 
داشــت اما اگــر بخواهیــم الان بگوییم دیگر 

سورپرایز محسوب نمی شوند.
آوای جادویی ادامه دارد؟

طهرانی دربــاره احتمــال تولید فصل های 
بعــدی »آوای جادویی« هم اعــلام کرد: قطعا 
چنین برنامه ای باید تکرار شود چون مخاطبان 
از آن اســتقبال کرده انــد و اینگونــه برنامه ها 
می توانند با احترام به سلیقه شنیداری مخاطب 
در تولید و انتشــار آثار فاخــر و اصیل به مرور 
زمان تاثیرگذار باشند، قطعا دوری از تولید آثار 
ضعیف و ضد ارزش امروز دغدغه هر متخصص 
موســیقی می باشــد. وی ادامه داد: این دست 
برنامه ها می تواند به اســتعدادهایی کمک کند 
که در کشور و خاک خودشان هستند و تلاش 
می کنند تا در رشــته ای موفق شوند که در آن 
تخصص دارند. مــا در »آوای جادویی« چیزی 
حدود هشت هزار کلیپ از جوانان داشتیم که از 
بین آنان حدود ۵۰ نفر وارد برنامه شدند. ذات 
این مسابقه رقابت است ولی حضور این جوانان 
و معرفی آنان به مخاطب به  خودی خود جذاب 
است. مهم است که بدانیم در کشورمان جوانانی 
هســتند که خود سرمایه هســتند اما سرمایه 
مادی یا تهیه کننده ندارند و یا شــاید مســیر 
معرفی آنها به مخاطب وجود ندارد اما صداهای 
خیلی فاخری دارند و احتیاج به تریبونی دارند 
که صدای خود را به مردم برسانند. تهیه کننده 
»آوای جادویی« در پایان تاکید کرد: تعداد این 
جوانان کم نیســت. هر کدام از این هنرمندان 
می تواننــد در بازار اقتصادی کشــور تاثیرگذار 
باشند و سلیقه شــنیداری مخاطب را در کنار 
بســیاری از خواننده های شناخته شده و خوب 
کشــورمان از محتوای ضــد ارزش و هجویات 
دور کننــد. اگر هر کــدام از این اســتعدادها 
بتواننــد جایگاه خود را در تخصص شــان پیدا 
کننــد موجب اشــتغال گروه هــای مختلف و 
ارتزاق بسیاری از افراد پیرامون خود می شوند. 
فکر می کنم تکــرار برنامه هایی از قبیل »آوای 
جادویی« هم از جهت نمایشی و جلب رضایت 
مخاطب و ساختن لحظه هایی قشنگ و جذاب 
برای مردم مفید است و هم از این جهت که بار 

فرهنگی و مثبتی در جامعه دارد.
پخش مسابقه استعدادیابی موسیقی »آوای 
جادویــی« که تولید آن در ســال ۱۴۰۰ آغاز 
شــده بود با تاخیری بیش از یک  ســال از ۲۵ 
اسفند ۱۴۰۱ در پلتفرم فیلم نت آغاز شد. فصل 
اول این مسابقه هم اکنون به مراحل پایانی اش 

رسیده است.

سازنده مسابقه استعدادیابی موسیقی:

هرگونهحاشیهدرباره»آوایجادویی«راتکذیبمیکنم
نویسنده ای که با »غرور و تعصب« ماندگار شد

»جین آســتن«  را برای نگارش رمان ماندگار »غرور و تعصب«  می شناســیم. با 
این حال سایر رمان های این نویسنده پس از گذشت بیش از ۲۰۰ سال از مرگ 
زودهنگام او همچنان در سراســر جهان پرطرفدارند.به گزارش ایســنا، داستان 
سرگذشت شخصیت های کتاب های »جین آستن« که در دوره  تاریخی دیگری 
نوشته شــده ، حتی الهام بخش کلاســیک های مدرن تری مانند فیلم »سرنخ« 

۱۹۹۵ )بر اساس داستان »اما«  نوشته »آستن«( شده است.
نکته قابل توجه درباره آثار ادبی »آستن«  این است که کتاب های او »دوره نیابت 
ســلطنت« در تاریخ انگلستان )دوره برکناری پادشــاه جورج سوم و جانشینی 
فرزندش( یعنی از ۱۸۱۱ میلادی تا ۱۸۲۰ میلادی را روایت می کند. همان طور 
که نام »شکسپیر« تداعی کننده سیاست ها و جامعه الیزابتی انگلستان است، نام 
»جین آســتن«  نیز به نظر می رسد که دوره »جورجی« انگلستان را دربرگرفته 

است.
جالب است بدانید که صمیمی ترین دوست »جین آستن« ، خواهرش »کاساندرا«  
بود. »کاساندرا«  و »جین«  هرگز ازدواج نکردند، با این حال گمان می رود هر دو 
آن ها یک بار نامزد کرده بودند. این دو خواهر تا پایان عمر ارتباط بسیار نزدیکی 
با همدیگر داشتند. این دو که در مدرسه شبانه روزی تحصیل کرده بودند، ذوق 
و قریحه هنری داشــتند. وقتی »جین«  می نوشت، »کاساندرا«  طراحی می کرد 
و نقاشی می کشید. طراحی آبرنگی که »کاساندرا«  از چهره »جین«  انجام داده،  

تنها پرتره معتبر به جای مانده از این نویسنده است.
عنوان »غرور و تعصب«، مشــهورترین کتاب »جین آستن«  در ابتدا »نخستین 
تاثیرات« بود. این نویســنده جوان احتمالا مشــهورترین اثــر ادبی خود درباره 
داســتان »الیزابت بنت« ، خواهران ابله و آقای »دارســی« غمگین را در فاصله 
۱۷۹۶ تا ۱۷۹۷ میلادی به نگارش درآورده اســت. در نامه ای که »جین«  برای 
خواهرش نوشــته است،  نام رمان »غرور و تعصب« در ابتدا »نخستین تاثیرات«  
بود که اتفاقا با توجه به سوءبرداشت های شخصیت های کتاب، عنوان مناسبی به 
نظر می رســید. البته نسخه اولیه این کتاب در ابتدا منتشر نشد و چندین سال 
خاک خورد. در ســال ۱۸۱۱، »آستن« نسخه اولیه کتاب را تا حد بسیار زیادی 
ویرایــش کرد و آن را به قیمت ۱۱۰ پوند به یک ناشــر فروخت. گمان می رود، 
»آســتن«  با الهام از یکی از فصل های کتاب »سیسیلیا« )۱۷۸۲( عنوان نهایی 

رمان خودش را انتخاب کرده باشد.
»آستن« با نگارش رمان هایش پول زیادی درنیاورد و با سرمایه اندکی درگذشت. 
می توان گفت که »آســتن« به عنوان یک نویسنده درآمد کمی کسب کرد. او 
برخی از کتاب هایش را به صورت کمیسیونی فروخت و در ازای فروش هر نسخه 
مبلغی را دریافت می کرد. اما او برای برخی دیگر از کتاب هایش، حق نشــر را به 
طور مســتقیم به ناشران می فروخت. او حق نشر »غرور و تعصب« را فقط ۱۱۰ 
پوند فروخت، اما فروش این کتاب بعدها بیشــتر شد. چنین درآمدی برای یک 
زن جوان تحســین برانگیز بود، اما به انــدازه ای کافی نبود که به عنوان یک زن 
طبقه متوســط و تحصیل کرده به طور مستقل زندگی کند. زمانی که »آستن«  

درگذشت، سرمایه او کمتر از ۸۰۰ پوند تخمین زده شد.
محبوبیت گسترده ای که »آســتن« امروزه از آن برخوردار است،  سال ها پس از 
درگذشت او شکل گرفت،  اما هنوز کاهش پیدا نکرده است. با این که کتاب های 
»آستن«  در زمان حیات او نسبتا خوب فروش می رفتند، اما شهرت او عمدتا پس 
از درگذشــت این نویسنده شکل گرفت. بسیاری از دست نوشته ها و نامه های او 
عمدا و یا سهوا نابود شده اند. با این حال خوشبختانه اعضای خانواده او یادگاری ها 
و چند نامه مشــخص را برای نســل های بعدی نگه داشتند. برادرزاده »آستن«  
نخســتین زندگی نامه او را در ســال ۱۸۶۹ میلادی با عنــوان »خاطرات جین 

آستن«  نوشت.
آستن به طرز مرموزی بیمار شد و در سال ۱۸۱۷ در سن ۴۱ سالگی درگذشت. 
علت درگذشــت این نویسنده هنوز مشخص نیست. در سال ۱۸۱۶، حدود یک 
سال قبل از درگذشت »آستن« ، وضعیت سلامت این نویسنده وخیم شد. برخی 
معتقدند که او به ســرطان مبتلا شده بود، و برخی دیگر بیماری »آدیسون« را 
محتمل می دانند. کتاب های »آســتن«  به زبان های مختلفی ترجمه و منتشــر 
شده و تاکنون بارها با اقتباس از آثار ادبی این نویسنده اقتباس های سینمایی و 

تلویزیونی صورت گرفته است.

»خانم آوازخوان کله  طاس« به صحنه می آید
اوژن یونسکو، نویسنده ای که به عنوانی یکی از سردمداران تئاتر ابزورد شناخته 
می شــود، همچنان مورد اقبال گروه های نمایشی است و به زودی هم یک گروه 
جوان نمایشی را با عنوان »خانم آوازخوان کله  طاس« با بهره گیری از یکی از آثار 

مشهور یونسکو روی صحنه می برند.
به گزارش ایسنا، ارتباطات انسان ها در دنیای مدرن با وجود رشد عجیب وسایل 
ارتباط جمعی، همچنان محل مناقشه است و این گونه است که آثار نویسنده ای 

مانند یونسکو هنوز هم در جهان امروز تازگی دارد.
نمایشــنامه »آوازخوان طاس« یکی از آثار مشــهور یونسکو است که این گروه 

نمایشی آن را دستمایه اجرای نمایش خود قرار داده اند.
نمایش »خانم آوازخوان کله طاس« با ترجمه علی باش و کارگردانی حمیدرضا 

مرادی از نیمه تیرماه اجرای خود را در خانه نمایش »دا« آغاز می کند.
گروه اجرایی این نمایش در معرفی اثر خود به وضعیت ارتباطات در جهان مدرن 

توجه داشته اند و مانیفست اجرای خود را چنین اعلام کرده اند:
»انســان ها هنگامی که با هم حرف می زنند، نمی دانند چه می خواهند بگویند و 
ســخن گفتن، جای نزدیک تر ساختن، آنها را بیش از پیش از هم دور ساخته و 

این خصوصیت شگفت انگیز و غیر عادی زیستن در عصر ماست.
در دنیای مدرن، عملا هیچ ارتباط حقیقی ای بین انســان ها وجود ندارد و تنها 
توهمی از ارتباط وجود دارد و زبان، که مهم ترین ابزار رابطه و شالوده کنش های 
آدمی اســت، نه تنها قدرت، که کارایی خود را از دست داده و کلمات به صورت 

بسته هایی آماده و از پیش تعیین شده و کلیشه هایی تکراری درآمده اند.
در اینجا بر روی صحنه اتفاقی نمی افتد، چیزی گفته نمی شود.

در اینجا آدم ها را بعد از فاجعه می بینیم.
در اینجا ما فقط به احساسات لطیف تر بخش زنده وجودمان نیاز داریم.«

اهل تئاتر خوب می دانند که نویســندگانی مانند یونسکو و بکت در واکنش به 
وضعیت اروپا بعد از جنگ دوم جهانی آثاری را به نگارش درآوردند که به عنوان 
تئاتر ابزورد مشــهور شــد، تئاترهایی که در آن انسان ها قادر به برقراری ارتباط 
با یکدیگر نیســتند. این گونه تئاتری که در ایران به عنوان تئاتر نیست انگاری 

شناخته می شود، همچنان مورد توجه گروه های نمایشی در عصر حاضر است.
نمایــش »خانم آوازخوان کله طاس« با بــازی نرگس کیومرثی، پگاه نوربخش، 
عباس نورمحمــدی، حمیدرضا مرادی، بیتا پورحســینی و غلام قلندری روی 

صحنه می رود.
این نمایش از نیمه تیرماه هر شــب راس ســاعت ۲۱ و به مدت یک ساعت در 
خانه نمایش دا به نشانی خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، شماره ۵ 

روی صحنه می رود.   

تقدیر ویژه پالم اسپرینگز از فیلمی 
با بازی باران کوثری

فیلم کوتاه »۴۸ ساعت« ساخته آزاده موسوی تقدیر ویژه هیات داوران جشنواره 
بین المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز را دریافت کرد.

به گزارش ایسنا، جشنواره بین المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز در کشور آمریکا 
به کار خود پایان داد و فیلم »۴۸ ساعت« ساخته آزاده موسوی به نمایندگی از 

سینمای ایران تقدیر ویژه بخش بهترین های جشنواره را به خود اختصاص داد.
این فیلم کوتاه ۲۰ دقیقه ای درباره مردی به نام نادر اســت که پس از گذراندن 
سه سال در زندان موفق به دریافت مرخصی می شود و ۴۸ ساعت فرصت دارد که 
برای فرزندش پدر باشد. باران کوثری، رضا اخلاقی راد و دُرین افشاریان بازیگران 
این فیلم کوتاه هستند که مسعود امینی تیرانی فیلمبرداری و سپیده عبدالوهاب 

تدوین آن را بر عهده دارند.
در جشــنواره فیلم امســال پالم اســپرینگر فیلم کوتاه »کلاغ پیــر جوان« به 
کارگردانی»لیام لوپینتو« محصول مشــترک آمریکا و ژاپن جایزه بهترین فیلم 
جشنواره امسال را از آن خود کرد. این فیلم کوتاه درباره پسری ایرانی است که 

با یک پیرزن ژاپنی در قبرستانی در توکیو آشنا می شود.
بیست و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم های کوتاه پالم اسپرینگز امسال در 
مرکز فرهنگی این رویداد در کالیفرنیا برگزار شد و سه چهره ایرانی نیز از داوران 

جایزه »پلی بر فراز مرزها« در این جشنواره سینمایی بودند.
آرامه اعتمــادی، رامین نیامی و بیژن تهرانی در کنــار »کیلی بجر«، »ولادک 
یوشــکوویچ«، »دبورا کولار«، »ورا میجوجلیــک« و »چاله نافوس« داوران این 
جایزه در جشنواره کوتاه پالم اسپرینگز بودند که در نهایت فیلم قطری »سراب« 

به کارگردانی داوود عبدالله را به عنوان برنده این جایزه انتخاب کردند.

نگاه

اخبارکوتاه

یکی از نوازندگان ویولنســل کنسرت های 
علیرضــا قربانی دربــاره علــت محبوبیت اثر 
»روزگار غریــب« با صدای ایــن خواننده بیان 
می کند: مخاطبــان در این شــب ها با قطعه 
»روزگار غریــب« همخوانی می کنند. »روزگار 
غریب« شرح حال زیست دوره ای است که آن 
را پشت سر گذاشــته ایم و حال مردم را بازگو 
می کنــد و به همین دلیل ایــن قطعه در این 

سال ها پرمخاطب ترین قطعه بوده است که در 
اجراها داشته ایم.

به گزارش ایسنا، مسعود فیروزی نژاد نوازنده 
ویولنســل در گروه ارکستر علیرضا قربانی که 
این شب ها در کنسرت این هنرمند در مجموعه 
این  فرهنگی تاریخی سعدآباد می نوازد، درباره 
اجراها با اشــاره به اینکه تمرین های سخت و 
فشرده ای را پشت سر گذاشته اند، گفت: تاکنون 

اجراهای درخشــانی را پشت سر گذاشته ایم و 
امیــدوارم تا آخرین روز کنســرت این حس و 
حال همراه گروه باشد. هر شب و با حضور این 
حجم از مخاطبان علاقه مند، حال خوشی روی 
صحنــه تجربه می کنیم. اینکه هر شــب برای 
نزدیک به ۳ هزار نفر اجرا داشته باشیم، قطعا 
کار سخت اما لذت بخش و دلپذیری است و ما 
برای شــب های بعد با این انرژی خوبی که از 
مخاطبان گرفته ایم مشتاق تر روی صحنه حاضر 
خواهیم شد. فیروزی نژاد که تور کنسرت های 
شهرســتان های علیرضا قربانــی را همراهی 
کرده اســت، درباره اســتقبال در شــهرهای 

دیگر گفت: اســتقبال از این تور کنســرت در 
شهرستان ها کم نظیر و زیبا بود و شور و حالی 
خاص از طرف مردم داشــت. در شهر رشت با 
صحنه هایی در کنسرت مواجه شدیم که برای 
همه ما شگفت انگیز بود؛ همخوانی ای که مردم 
با آقای قربانی داشــتند خیلــی در این حال و 
هوا تاثیرگذار بود و این حس خوب را به گروه 
هم منتقل می کرد. این نوازنده ویولنسل درباره 
محبوب ترین قطعه در این اجراها گفت: انتخاب 
یک قطعه برای من بســیار سخت است؛ چون 
هر قطعه حس و حال خاص خودش را دارد و با 
مخاطبان این حس و حال دوچندان شده است.

او در ادامــه بیان کــرد: روی صحنه حس 
و حــال مخاطبان را کامــلا درک می کنیم و 
برخی از مخاطبان که بــا این قطعه ها ارتباط 
عاطفی برقرار کرده و گاهی چشمانشان نمناک 
می شــود و همخوانی می کنند، از روی صحنه 
دیدنی تر است. این گونه حس و حال مخاطب 
باعــث ارتباط حســی نزدیکی بین مــا و آنها 
می شود و به همین دلیل این کنسرت نسبت به 
اجراهای گذشته متفاوت تر شده است. از اجرای 
قطعــه اول این حس عاطفــی بین مخاطبان 
 وجــود دارد و مــردم عاشــقانه های خــود را

با این قطعه ها مرور می کنند.

یکی از نوازندگان گروه علیرضا قربانی:

تماشای چشم نمناک و همخوانی تماشاگران از روی صحنه جذاب تر است


